
صدای مهدی شاه‌حســینی کــه دیگــر در خندوانــه معــروف 

شــده اســت، می‌آیــد کــه از همــه می‌خواهــد بــرای ضبــط 

بخــش دوم برنامــه آمــاده شــوند. از ایــن فرصــت اســتفاده 

می‌کنــم و دوبــاره بــه اتــاق نویســنده‌ها برمی‌گــردم تــا 

یــزدان فتوحــی را ببینــم و بــا او گفت‌وگــو کنــم. کســی کــه 

بــه یــک مهــره اصلی در تیم نویســندگی تبدیل شــده اســت. 

یــزدان فتوحــی، سرپرســت تیم نویســندگان در ایــن فصل از 

برنامــه خندوانــه همــراه بــا تیــم ایــن برنامــه شــده اســت و بــا 

نگاهــی کــه دارد توانســته اتفاقــات خوبــی را در برنامــه رقــم 

بزنــد. بعــد از اینکــه گفت‌وگویــم بــا درویشــان‌پور تمــام شــد، 

قــرار شــد بــا فتوحــی صحبــت کنــم. او درحــال گفت‌وگــو بــا 

حســن معجونــی بــود و بعــد از 10 دقیقــه کارش تمــام شــد 

و ســوال اول را از کارکــرد اجتماعــی خندوانــه می‌پرســم. 

می‌گویــد: »برنامه‌هایــی مثــل خندوانــه در کنــار ســرگرمی، 

کارکــرد اجتماعــی هــم دارنــد. قــرار نیســت بی‌خــودی 

ــد.  ــم در کار باش ــی ه ــد آموزش ــود و بای ــرم ش ــما گ ــر ش س

ــد  ــت می‌دهی ــوید و دست‌به‌دس ــروه می‌ش ــما گ ــی ش وقت

ــه  ــزی ک ــد. چی ــور کنی ــران عب ــا بح ــکل ی ــد از مش می‌توانی

در خندوانــه ســال‌ها بــه دنبــال آن بودیــم هــم همیــن 

اســت؛ اینکــه درکنــار هــم باشــیم و بــا دست‌به‌دســت هــم 

دادن بتوانیــم کاری بــرای خودمــان و مــردم انجــام دهیــم. 

بــه نظــرم تــا زمانــی کــه یــک تیــم متحــد و قــوی نباشــیم، 

نمی‌توانیــم کار بزرگــی انجــام بدهیــم. کارکرد برنامه‌ســازی 

هــم همیــن اســت کــه به شــما یــادآوری کنــد تنها نیســتید و 

بــا جمــع، آدم‌هــا و کســانی کــه شــاید همزبان شــما نباشــند 

می‌توانیــد کاری را جلــو ببریــد.« 

صحبت‌هایــش تمــام می‌شــود و چنــد نفــر از بچه‌هــا 

ــواب  ــد و ج ــوال می‌کنن ــه از او س ــات برنام ــورد اتفاق در م

می‌دهــد و ســوال بعــدی را می‌پرســم کــه ایــن برنامــه در ایــن 

7 یــا 8 ســالی کــه درحــال فعالیــت اســت، مطمئنــا رقبــای 

زیــادی پیــدا کــرده و فضای مجازی و شــبکه نمایش خانگی 

دو نمونــه از ایــن رقبــا هســتند. از نوع رقابت‌شــان می‌پرســم 

و اینکــه چگونــه می‌توانــد مــردم را ســرگرم کنــد، کمــی فکــر 

می‌کنــد و می‌گویــد: »نــگاه اصلــی و اشــتباهی کــه 

وجــود دارد همیــن رقابــت اســت. ایــن دیالــوگ به حدی 

ــاده  ــاق افت ــد، اتف ــازی دارن ــه برنامه‌س ــانی ک ــن کس بی

اســت کــه بــه آن اهمیــت می‌دهیــم.« 

ــد؟  ــته باش ــود داش ــت وج ــد رقاب ــی نبای ــم یعن می‌پرس

و می‌گویــد: »خیــر، مــن ایــن اعتقــاد را نــدارم. در 

ــری  ــت. یک‌س ــن اس ــا همی ــای دنی ــه ج هم

برنامه‌هــا هســتند کــه بایــد مخاطــب 

ــری  ــند و یک‌س ــته باش ــوزه داش ــک ح ــود را در ی ــاص خ خ

برنامه‌هــای دیگــر هــم مخاطــب خــاص خــود را در 

ــرای  ــد ب ــما نمی‌توانی ــی ش ــد. یعن ــر دارن ــای دیگ حوزه‌ه

ســلیقه همــه آدم‌هــا یــک برنامــه ثابــت بســازید. مثــا وقتــی 

ــد  ــب رامب ــد رقی ــم و نبای ــازم نمی‌توان ــریالی می‌س ــن س م

ــی از  ــون او لاین ــازد چ ــه می‌س ــه خندوان ــم ک ــی باش جوان

مخاطــب را درگیــر می‌کنــد و مــن لایــن دیگــری را. حتــی 

بــا همیــن خندوانــه مــردم بــا طنــز آشــنا می‌شــوند و تربیــت 

ــت  ــینند. رقاب ــن بنش ــریال م ــای س ــه تماش ــا ب ــوند ت می‌ش

ــی  ــک وظایف ــما ی ــون ش ــدارد؛ چ ــی ن ــا معن ــر اص در هن

ــک  ــا ی ــر ب ــدی دیگ ــد و هنرمن ــی داری ــک جهان‌بین ــا ی ب

ــه  ــت هم ــری دارد و درنهای ــه دیگ ــر وظیف ــی دیگ جهان‌بین

کنــار هــم هســتیم.« 

مــی گویــم یعنــی رقابــت باعــث پیشــرفت نمی‌شود؟ ســری 

برنامه‌ســازی‌های  »در  می‌گویــد:  و  می‌دهــد  تــکان 

این‌چنینــی خیــر. اگــر خلاقیــت داشــته باشــید و هــر روز 

ــران  ــا دیگ ــت ب ــه رقاب ــازی ب ــچ نی ــد هی ــه‌روز کنی ــود را ب خ

ــد.« نداری

ــه  ــه می‌پرســم و می‌گویــد: »خندوان از خلاقیــت در خندوان

اهمیــت در جمــع و بــا جمــع بــودن و خــوش بــودن را نشــان 

داد؛ اینکــه در جمــع باشــیم و بــا خانــواده باشــیم و در کنــار 

ــا همــه  ــه اتفاق‌هــای خــوب فکــر کنیــم و ب هــم باشــیم و ب

ســختی‌ها امیــدوار بــه ادامــه باشــیم چــون کنــار هــم 

هســتیم. ایــن همــان رســالت تلویزیون اســت. ایــن برنامه‌ای 

اســت کــه رقابــت کــردن بــا آن ســخت اســت و اصــا نیــازی 

بــه رقابــت نیســت. یک‌ســری آدم در همــه جــای دنیــا وجــود 

دارنــد کــه مخصــوص ســاختن یک‌ســری برنامه‌هــا هســتند. 

یــک نفــر فقــط بایــد کمــدی بســازد، یــک نفــر دیگــر بایــد 

برنامه‌هــای گفت‌وگومحــور بســازد. در اینجــا نیــازی نیســت 

بخواهیــم یکــی شــبیه آن بســازد، درحالــی کــه یکــی داریــم. 

ایــن حــرف مــن، مثــل یــک خواننــده اســت، مثــا یــک صــدا 

داریــم، چــرا بایــد شــبیه آن چنــد صــدا داشــته باشــیم یعنی 

می‌بیننــد وقتــی کار یکــی می‌گیــرد، می‌گوینــد خــب 

مــا هــم ماننــد او بخوانیــم. ممکــن اســت مــدت کوتاهــی 

کارشــان بگیــرد امــا درنهایــت حــذف می‌شــوند. بایــد 

ــود  ــودجو س ــری س ــه یک‌س ــم ک ــور بگوی این‌ط

خــود را انجــام می‌دهنــد و تمــام می‌شــود 

ولــی در کل کمکــی بــه فرهنــگ و رســانه مــا 

نمی‌کننــد. در ایــن مــدت چقــدر آدم بــزرگ 

ــام  ــه تم ــر خندوان ــا اگ ــم؟ مث ــت کردی تربی

شــود کســی مثــل رامبــد تربیــت شــده 

کــه برنامــه این‌چنینــی بســازد؟ اگــر بخواهــد چنیــن اتفاقــی 

ــن  ــا همی ــا مث ــت. ام ــردن اس ــد ک ــش تقلی ــد، نهایت بیفت

»خنداننده‌شــو« کــه ســه قســمتش پخــش شــده اســت، از 

بیــن 20 نفــر بالاخــره یکــی می‌توانــد در بخــش نویســندگی 

کار کنــد و تربیــت شــود. یکــی از اینهــا در آینــده فیلمســاز 

و یکــی هــم بازیگــر می‌شــود. حداقــل ســه نفــر از ایــن 20 

نفــر را می‌توانیــد به‌عنــوان یــک اســتعداد بیــرون بکشــید.« 

می‌گویــم برای همیــن اســت وقتــی ایــن چنــد دوره 

خنداننده‌شــو برگــزار شــد یک‌ســری آدم‌هــا حفــظ شــدند 

ــد و  ــکان می‌ده ــری ت ــد؟ س ــام دهن ــا را انج ــن کاره ــا ای ت

ــن  ــه همی ــن برنام ــای ای ــی از خوبی‌ه ــه. یک ــد: »بل می‌گوی

اســت کــه اســتعداد پیــدا می‌کنــد و آنهــا را نگــه مــی‌دارد و 

تربیــت می‌کنــد و حتــی وارد بــازار کار می‌شــوند و در همیــن 

کار می‌ماننــد. نمونــه‌اش شــرکت‌کننده‌های همیــن‌ 

دوره. ایــن بچه‌هــا وارد شــدند، استعدادشــان دیــده شــده 

و مشــغول تربیــت شــدن و تمریــن هســتند و بــه‌زودی ماننــد 

بقیــه شــرکت‌‌کننده‌ها در دوره‌هــای قبلــی راه خــود را پیــدا 

می‌کننــد. ایــن کار خیلــی بزرگــی اســت کــه در برنامه‌هــای 

مــا کــم پیــش می‌آیــد.« 

ســوال بعــدی را بــا ایــن موضــوع شــروع می‌کنــم کــه برخــی 

ــب  ــه مخاط ــد ب ــط می‌خواهن ــون فق ــا در تلویزی از برنامه‌ه

ــد  ــن می‌روی ــوی دوربی ــی جل ــی وقت ــد، یعن ــوزش بدهن آم

یــک پیــام آموزشــی داشــته باشــید. چقــدر این موضــوع در 

خندوانــه دیــده می‌شــود؟ تــا می‌خواهــد جــواب بدهــد از 

او ســوالی در مــورد ضبــط خنداننده‌شــو امشــب می‌پرســم 

و بعــد از جــواب می‌گویــد: »ببینیــد مــا در برنامه‌مــان ایــن 

را نداریــم، ولــی یــک ورودی در ســام اول داریــم کــه در آن 

دربــاره مســائل مهــم اجتماعــی حــرف می‌زنیــم. مهم‌تریــن 

قرارمــان در نوشــتن و اجــرای آن هــم ایــن اســت کــه حرفــی 

ــه  ــط ب ــب فق ــن ترتی ــه ای ــم. ب ــم نزنی ــاور نداری ــه آن‌ب ــه ب ک

مخاطــب نمی‌گوییــم کــه چــه کاری کنــد و چــه کاری نکنــد. 

می‌گوییــم مــا ایــن کار را کردیــم و نتیجــه خوبــی گرفتیــم و 

شــما هــم امتحــان کنیــد، شــاید برای شــما هم جــواب داد.«

از چگونگــی انتخــاب ایده‌هــا و ســوژه‌ها می‌پرســم و 

می‌گویــد: »مــا در اتــاق نویســندگان همه درحــال ایده دادن 

و بحــث هســتیم و همــه کارهــا را گروهــی انجــام می‌دهیــم. 

کســی تــک نفــره کاری انجــام نمی‌دهــد. مــن ایــده‌ای دارم 

ــور  ــده‌ای دارد و همین‌ط ــم ای ــر ه ــنده دیگ ــت نویس و دوس

ــم  ــد ه ــم و رامب ــه می‌کنی ــم و پخت ــو می‌کنی ــا را بازگ ایده‌ه

وارد می‌شــود. خــود رامبــد پــر از ایــده اســت. هــر بــار کــه 

از جلــوی اتــاق نویســندگان رد می‌شــود یــک نکتــه‌ای بیــان 

می‌کنــد و یــک چیــزی می‌نویســد و اینهــا شــکل می‌گیــرد. 

همــه چیــز تیمــی اســت. خنداونــه یــک نفــر نیســت. ایــن را 

بــه جــرات می‌گویــم چــون یکــی از دلایلــی کــه مــن رامبــد 

ــوگ  ــن دیال ــم همی ــکاری می‌کن ــا او هم ــت دارم و ب را دوس

ــال  ــن 24 س ــتیم. م ــر نیس ــک نف ــا ی ــا اینج ــه م ــت ک اس

اســت کــه در ایــن حرفــه کار می‌کنــم. در ایــن مــدت کــم 

دیــدم این‌طــور هماهنــگ و متحــد در یــک تیــم کار کنیــد. 

خوشــحال هســتم چــون بــا یــک گــروه، کار تیمــی می‌کنــم. 

اعضــای تیم‌هــا کار خــود را انجــام می‌دهنــد و بــه درســتی 

آن را انجــام می‌دهنــد.« 

ــه  ــی ک ــت. در اتاق ــام اس ــال انج ــی درح ــط نیمه‌نهای ضب

نشســته‌ام همــه درحــال کل‌کل هســتند کــه بالاخــره 

ــع و  ــا ناف ــود، نیم ــد ب ــانی خواهن ــه کس ــت‌ها چ فینالیس

ــن دوره از  ــدی از مازندران)ای ــی احم مصطف

ــدی  ــی احم ــا مصطف ــو دو ت ــده ش خندانن

داشــت که با اســم شهرهایشــان صدایشــان 

می‌کردنــد( کــه در ایــن دوره خنداننده‌شــو 

ن  یشــا حرف‌ها بــا  شــتند  ا د ر  حضــو

بچه‌هــای داخــل اتــاق را می‌خنداننــد و 

در کنــارش هم مشــخص اســت کــه درحال 

ــرای  ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــدن هس ــاده ش آم

ــد.  ــب برون ــتندآپ امش اس

   وزنه سنگین خندوانه 

یکــی از علاقه‌مندی‌هــای خــودم بــه 

کــه محمــود  اســت  خندوانــه کاری 

کریمــی در پشــت صحنه این برنامــه 

انجــام می‌دهــد، کامــا مشــخص اســت 

ــه  ــه دارد ب ــی ک ــا تیم ــت و ب ــه کارش وارد اس ــه ب ک

خوبــی توانســته کارش را در خندوانــه انجــام بدهــد، 

دقیقــا همــه بچه‌هــای پشــت صحنــه هــم او را دوســت 

ــد از  ــا بع ــد ت ــن می‌آی ــه پایی ــه از پل ــم ک ــد. می‌بین دارن

تمــام شــدن ضبــط مرحلــه نیمه‌نهایــی بــا بچه‌هــای 

ــاره  ــا صدای دوب ــد. ب ــه کن ــو مصاحب ــده ش خندانن

مهدی شاه‌حســینی همه بــه داخــل اتاق‌هــا 

می‌رونــد و درهــا بســته می‌شــوند. بــا وجــود 

اتاق‌هــای شیشــه‌ای می‌توانــم ببینــم کــه درحــال 

ــر از  ــه دیگ ــت ک ــتوهی اس ــا س ــا هان ــه ب مصاحب

مســابقه حــذف شــد. نوع تســلطی که بــه کارش 

دارد باعــث شــده اســت کــه یکــی از وزنه‌هــای 

ــد.  ــه باش ــنگین خندوان س

کارکرد اجتماعی؛  هدف اصلی در خندوانه

ضبــط نیمه‌نهایــی تمــام می‌شــود و داوران بــه پشــت صحنــه 

ــی  ــا گوش ــردن ب ــال کار ک ــی درح ــن معجون ــد. حس می‌آین

ــش  ــمت اتاق ــه س ــا ب ــن متین‌نی ــا نازنی ــت و ب ــش اس موبایل

می‌رویــم، از او وقتــی بــرای گفت‌وگــو می‌گیــرم و بــا خنــده‌ای 

ــول  ــم ق ــن ه ــد و م ــت می‌کن ــت موافق ــش اس ــه روی لب ک

ــرم.  ــش را نگی ــه وقت ــتر از 10 دقیق ــه بیش ــم ک می‌ده

ــاره‌اش در  ــور دوب ــردن حض ــول ک ــی قب ــوال اول از چرای س

ــوع  ــن موض ــه ای ــا ب ــه آی ــت و اینک ــو اس داوری خنداننده‌ش

ــد  ــه می‌توان ــن برنام ــور در ای ــا حض ــه ب ــت ک ــرده اس ــر ک فک

در ایــن اوضاعــی کــه بــرای مــردم ســخت می‌گــذرد، کمــی 

خنــده بــه لب‌شــان بیایــد؟ کمــی فکــر می‌کنــد و در 

ــود  ــه خ ــه روحی ــت ک ــا لازم اس ــرای م ــد: »ب ــواب می‌گوی ج

ــرای  را حفــظ کنیــم و می‌دانــم کــه برنامه‌هــای زیــادی ب

همیــن موضــوع ســاخته می‌شــود ولــی چــرا ایــن را انتخــاب 

کردم؟ چون اســتندآپ را دوســت دارم و اینجــا تنهــا مرجــع 

ــات  ــه اتفاق ــن برنام ــه در ای ــدوارم ک ــت. امی ــمی آن اس رس

جــدی در حــوزه اســتندآپ بیفتــد. دوســت دارم کــه در ایــن 

راه کمــک کنــم و تاثیرگــذار باشــم.« 

ســوال بعــدی را در مــورد کارکــرد اجتماعــی خندوانه می‌پرســم 

و اینکــه کاری کــه در ایــن برنامــه انجــام می‌شــود، غیــر از 

ــه  ــه در جامع ــائلی ک ــه مس ــد ب ــا بای ــردم مطمئن ــدن م خندان

ــودن  ــد، از چرایی مهم ب ــا نباش ــم بی‌اعتن ــد ه ــاق می‌افت اتف

ایــن موضــوع می‌پرســم کــه چقــدر در برنامه‌هــای این‌چنینــی 

بایــد ایــن کارکــرد اجتماعی درنظــر گرفتــه شــود؟ 

لبخنــدی کــه روی لبــش اســت بیشــتر می‌شــود و می‌گویــد: 

»ایــن کارکــرد بایــد باشــد. برنامه‌هایــی کــه وجهــه ســرگرمی 

ــط  ــه فق ــم ک ــادت نداری ــا ع ــند. م ــدی باش دارند نباید تک‌بع

بــه ســرگرم کــردن و خندانــدن فکــر کنیــم. یــک برنامــه شــبیه 

ــخگوی  ــد پاس ــی دارد و بای ــاد مختلف ــت؛ ابع ــان اس ــک انس ی

همــه باشــد. برنامــه فقــط پاســخگوی یک قشــر خاص نیســت. 

اگــر در یک رســانه‌ای هســتیم کــه متعلــق بــه همــه اســت بایــد 

جوابگــوی همــه اقشــار جامعــه باشــیم.« 

تشــکر می‌کنــم و کمــی هــم در مــورد فیلــم ســینمایی »شــب 

طلایــی« کــه در آن ایفــای نقــش کــرده بــود حــرف می‌زنیــم، بــا 

آمدن مهدی شاه‌حســینی و اینکــه بایــد بــرای ضبــط برنامــه 

ــوان  ــد ج ــدای رامب ــود. ص ــام می‌ش ــان تم ــد، حرف‌هایم برون

ــاری  ــا افتخ ــار علیرض ــه در کن ــد ک ــتودیو می‌آی ــل اس از داخ

کــه میهمــان امشــب برنامــه بــود درحــال صحبــت اســت و از او 

می‌خواهــد آهنگی بخوانــد. 

همــه بچه‌هــا پشــت صحنــه درحال 

حرکــت هســتند و ایــن موضــوع 

کامــا نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه این 

برنامــه توســط یــک تیم ســاخته می‌شــود، 

تیمــی کــه همــه بــا هــم هماهنگنــد. ضبــط برنامــه بــه پایــان 

رســیده و کارتــی را کــه در بــدو ورود بــه دســتم دادنــد تحویــل 

ــم  ــا ه ــه ب ــم ک ــای بچه‌های گروه ــال تماش ــم. درح می‌ده

خوش‌وبــش می‌کننــد و خســته نباشــید بــه هــم می‌گوینــد. 

ــا صــدای ســامی برمی‌گــردم و رامبــد جــوان را می‌بینــم.  ب

ــرای گــزارش  ســام کــرده و خــودم را معرفــی می‌کنــم کــه ب

از پشــت صحنــه آمــده‌ام بــا خوش‌رویــی جوابــم را می‌دهــد 

ــان  ــا هم ــی‌رود و ب ــا م ــمت بچه‌ه ــه س ــد و ب ــکر می‌کن و تش

ــاد  ــد، ی ــید می‌گوی ــته نباش ــب دارد خس ــر ل ــه ب ــدی ک لبخن

حرف‌هــای یــزدان فتوحــی می‌افتــم کــه می‌گفــت: »اینجــا 

ــرد و  ــم نمی‌گی ــی تصمی ــه تنهای ــی ب ــه هیچ‌کس در خندوان

همــه یــک تیــم هســتیم و همیــن تیــم بــودن بــه مــا کمــک 

ــه  ــل قبــول را ارائ ــار هــم یــک برنامــه قاب می‌کنــد کــه در کن

بدهیم.« 

برنامه‌های سرگرمی نباید تک‌بعدی باشد
ـــاید  ـــرد، ش ع ک ـــرو ـــه کارش را ش ـــال 1393 خندوان ـــه س ـــی ک زمان

ــدا  ــه پیـ ــدر ادامـ ــه آن‌قـ ــن برنامـ ــد ایـ ــر نمی‌کردنـ ــا فکـ خیلی‌هـ

کنـــد و بتوانـــد این‌قـــدر مخاطـــب داشـــته باشـــد. رامبـــد جـــوان 

در گفت‌وگویـــی کـــه دی‌مـــاه امســـال بـــا ایســـنا داشـــت در 

ـــال  ـــدودا ۱۸ س ـــود: »ح ـــه ب ـــه گفت ـــن برنام ع ای ـــرو ـــدف ش ـــورد ه م

ـــده و  ع خن ـــو ـــا موض ـــه‌ای ب ـــم برنام ـــم گرفت ـــه تصمی ـــش روزی ک پی

خندیـــدن بســـازم، وضعیـــت بهتـــر از الان بـــود. گرفتاری‌هایمـــان 

ـــه  ـــن برنام ـــال‌ها ای ـــود. در آن س ـــر ب ـــاع آرام‌ت ـــی اوض ـــتیم ول را داش

را طراحـــی کـــردم تـــا ببینـــم چقـــدر نیـــاز بـــه خندیـــدن داریـــم و 

ـــر  ـــرح منج ـــن ط ـــت. ای ـــر اس ـــا موث ـــی م ـــدن در زندگ ـــدر خندی چق

بـــه گفت‌وگویـــی میـــان مـــن و دکتـــری بـــه نـــام اردکانیـــان شـــد 

کـــه دکتـــرای اوقـــات فراغـــت از یـــک دانشـــگاه انگلیســـی در 

هندوســـتان را داشـــت. ایشـــان می‌گفتنـــد در دنیـــا دربـــاره 

ـــران و در  ـــا در ای ـــا م ـــده ام ـــادی ش ـــات زی ـــدن تحقیق ـــده و خندی خن

ایـــن زمینـــه و در حوزه‌هـــای آمـــوزش بهداشـــت روانـــی جامعـــه، 

ـــف  ـــی و... ضع ـــی، خانوادگ ـــط اجتماع ـــک، رواب ـــکی و بیولوژی پزش

داریـــم. ایشـــان دو هـــزار مقالـــه از تحقیقـــات دانشـــمندان و 

پزشـــکان جهانـــی جمـــع‌آوری کـــرده بودنـــد کـــه از میـــان آنهـــا 

۹۰۰ مقالـــه ترجمـــه و تبدیـــل بـــه پایـــه علمـــی خندوانـــه شـــد، 

مثـــا در ایـــن مقـــالات ثابـــت شـــده بـــود کـــه اگـــر بخندیـــد مغـــز 

ع بـــه ترشـــح هورمون‌هـــای شـــادی‌آور  فریـــب می‌خـــورد و شـــرو

می‌کنـــد، درنتیجـــه حالتـــان بهتـــر می‌شـــود و... همین‌هـــا 

ـــن  ـــم و ای ـــته باش ـــرار داش ـــه اص ـــاخت خندوان ـــرای س ـــد ب ـــث ش باع

برنامـــه کلیـــد بخـــورد.« 

م  آد یـــک  «  : بـــود گفتـــه  صحبت‌هایـــش  مـــه  ا اد ر  د ن  جـــوا

افســـرده‌ای کـــه بـــرای بهتـــر شـــدن حالـــش می‌جنگـــد و تـــاش 

ــه و  ــردگی‌اش را پذیرفتـ ــه افسـ ــی کـ ــه آدمـ ــبت بـ ــد، نسـ می‌کنـ

کاری نمی‌کنـــد آدم موثرتـــری بـــوده و بهتـــر از پـــس زندگـــی‌اش 

برمی‌آیـــد. وقتـــی شـــما افســـرده‌ای، حـــال بـــدت مـــدام بیشـــتر 

ــود.  ــر نمی‌شـ ــت بهتـ ــردن حالـ ــه کـ ــا نالـ ــود و بـ ــتر می‌شـ و بیشـ

ــورد  ع برخـ ــو ــاده‌ترین نـ ــم، سـ ــد بگوییـ ــال بـ ــدام از حـ ــه مـ اینکـ

اســـت. اینطـــور نیســـت کـــه شـــرایط را درک نکنیـــم، خـــود مـــن 

هـــم بـــرای اینکـــه حالـــم بـــد باشـــد دلایـــل بســـیار زیـــادی دارم، 

چـــون مـــن هـــم در همـــان شـــرایط و روزگاری زندگـــی می‌کنـــم 

کـــه بقیـــه زندگـــی می‌کننـــد و ســـختی‌ها را درک می‌کنـــم. مـــن 

هـــم می‌دانـــم اوضـــاع و شـــرایط مســـاعد نیســـت امـــا انتخابـــم 

ــش از  ــا بیـ ــم بـ ــاب می‌توانـ ــن انتخـ ــا ایـ ــت، بـ ــر اسـ ــال بهتـ حـ

ـــر  ـــم، بهت ـــار کن ـــر رفت ـــد، بهت ـــن کار می‌کنن ـــا م ـــه ب ـــری ک ۱۰۰ نف

ـــروژه را پیـــش  شـــرایط را مدیریـــت کنـــم و پ

ـــم  ـــرده باش ـــی و افس ـــن عصب ـــر م ـــرم. اگ بب

ــا  ــرود؟ بـ ــد پیـــش بـ ــروژه می‌توانـ ــن پـ ایـ

ـــه  ـــه آن، چ ـــن دادن ب ـــد و ت ـــال ب ـــت و ح عصبی

کاری از دســـت مـــا ســـاخته اســـت؟ بایـــد بدانیـــم 

ـــه  ـــه اینک ـــم ب ـــاز داری ـــد، نی ـــد باش ـــان ب ـــم حال‌م ـــدر ه ـــه هرچق ک

یـــک نفـــر تکان‌مـــان بدهـــد و بگویـــد دوام بیـــاور و قـــوی بـــاش. 

ــر  ــی اگـ ــد، حتـ ــه دوام بیاوریـ ــد کـ ــردم می‌گویـ ــه مـ ــه بـ خندوانـ

ســـخت باشـــد، کوچک‌تریـــن روزنـــه امیـــد را پیـــدا کنیـــد. ایـــن 

ــال  ــه را دنبـ ــه برنامـ ــه همیشـ ــی کـ ــه آنهایـ ــان خندوانـ را مخاطبـ

ــاد  ــه انتقـ ــی کار بـ ــا وقتـ ــد امـ ــی درک کرده‌انـ ــد به‌خوبـ می‌کننـ

ـــل  ـــه را کام ـــه برنام ـــتند ک ـــانی هس ـــدان کس ـــر منتق ـــد، اکث می‌رس

نـــگاه نمی‌کننـــد و اگـــر از آنهـــا بپرســـید گزیـــده‌ای از برنامـــه را 

در شـــبکه‌های مجـــازی دیده‌انـــد. گزیده‌هایـــی کـــه ممکـــن 

ـــه  ـــی برنام ـــوم کل ـــد و مفه ـــده باش ـــاب ش ـــیطنت انتخ ـــا ش ـــت ب اس

ـــار دیگـــر تاکیـــد کـــرد: »خائنانه‌تریـــن رفتـــار  را نشـــان ندهـــد.« او ب

ـــد  ـــی امی ـــری. وقت ـــا بگی ـــد را از آنه ـــه امی ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــا آدم‌ه ب

نباشـــد آدم‌هـــا از بیـــن می‌رونـــد. مـــا بایـــد تـــا لحظـــه آخـــر بـــه 

یکدیگـــر امیـــد بدهیـــم.« 

حال بد را تغییر بدهیم با امید 

ادامه از صفحه ۱۲

ادامه در صفحه ۱۳
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    واکنش محمد معتمدی به بحران اوکراین و سوریه

محمد معتمدی از خوانندگان شناخته‌شـــده موسیقی ایرانی چند روز پس از 

آغاز بحران میان کشـــورهای روســـیه و اوکراین، با انتشار ویدئویی در صفحه 

شـــخصی خود ضمن انتقاد از عملکرد تبعیض‌آمیز رســـانه‌های اروپایی برای 

انعکاس رســـانه‌ای این جنگ درمقایسه با دیگر کشورهای جنگ‌زده ازجمله 

سوریه و یمن، دل‌نوشته‌ای را منتشر کرد. 

در متن محمد معتمدی که با هشتگ »نه به جنگ« منتشر شده، آمده است: 

»یـــک ویدئوی کوتاه، صادقانه، بدون روتوش، بدون بزک. یک گواه روشـــن 

برای تحلیل درست مســـائل و مصائب ما در خاورمیانه. قطعا با تجاوز روسیه 

به خاک اوکراین مخالفم و به‌شـــدت آن را محکوم می‌کنم؛ اما هفت‌ســـال در 

یمن جنگ بود. بیش از 10هزار کودک کشـــته و زخمی شـــدند و همچنان 

ادامه دارد. هیچ متجاوزی نه تحریم شـــد و نه محکوم. جنگ برای هر ملت و 

هر کشـــوری محکوم است. چه اوکراین، چه یمن و چه هر جایی از کره‌زمین. 

نه به جنگ و نه به نژادپرستی.«

محمد معتمدی فراگیری آواز و همچنین ساز نی را به‌صورت خودآموز از سنین نوجوانی آغاز کرد. از سال۱۳۷۶ شروع به فراگیری شیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا 

نوربخش کرد. او همچنین به‌ســـبب گرایش و علاقه‌ای که به مکتب آواز اصفهان داشـــت، همزمان به تمرین و الگوبرداری از آواز اســـتادانی چون تاج‌اصفهانی و 

ادیب‌خوانساری پرداخت. 

    خون‌آشام نقش جدید ویل اسمیت 

دنبالـــه فیلـــم ســـینمایی »مـــن افســـانه هســـتم« بـــا حضـــور »ویـــل اســـمیت« و 

همچنیـــن »مایـــکل بی‌جـــردن« ســـاخته می‌شـــود. 

ــط  ــتم« توسـ ــانه هسـ ــن افسـ ــینمایی »مـ ــم سـ ــاخت فیلـ ــس از سـ ــال پـ یک‌سـ

ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــی و آخرالزمان ـــم تخیل ـــن فیل ـــمت دوم ای ـــس«، قس ـــیس لاورن »فرانس

ـــی  ـــناس یعن ـــره سرش ـــک چه ـــدن ی ـــن اضافه‌ش ـــمیت« و همچنی ـــل اس ـــدد »وی مج

»مایـــکل بی‌جـــردن« مقابـــل دوربیـــن خواهـــد رفـــت. 

ایـــن نخســـتین‌باری اســـت کـــه »ویـــل اســـمیت« و »مایـــکل بی‌جـــردن« در یـــک 

فیلـــم ســـینمایی همبـــازی می‌شـــوند. 

ـــاره داســـتان دنبالـــه »مـــن افســـانه هســـتم« منتشـــر نشـــده امـــا  هنـــوز جزئیاتـــی درب

ـــازی ویـــل اســـمیت( خـــود  ـــا ب ـــرت نویـــل« )ب در انتهـــای قســـمت اول شـــخصیت »راب

ـــاد  ـــامی ایج ـــرای خون‌آش ـــه او ب ـــی ک ـــا درمان ـــراه ب ـــر هم ـــر دیگ ـــا دو نف ـــد ت را می‌کش

ـــر  ـــرای دیگ ـــل« را ب ـــرت نوی ـــداکاری »راب ـــرای ف ـــر ماج ـــن دو نف ـــد و ای ـــرار کنن ـــرده ف ک

ـــود.  ـــانه می‌ش ـــک افس ـــه ی ـــل ب ـــد و او تبدی ـــف می‌کنن ـــدگان تعری بازمان

ـــت،  ـــمت نخس ـــون قس ـــن« همچ ـــوا گلدزم ـــت و »آکی ـــد داش ـــکاری خواهن ـــروژه هم ـــن پ ـــا ای ـــز ب ـــده نی ـــوان تهیه‌کنن ـــر دو به‌عن ـــردن« ه ـــکل بی‌ج ـــمیت« و »مای ـــل اس »وی

ـــگارش فیلمنامـــه را برعهـــده دارد.  ن

قسمت اول »من افسانه هستم« در سال۲۰۰۷ اکران شد و با بودجه ۱۵۰میلیون دلاری درنهایت به فروش ۵۸۵میلیون دلاری در گیشه جهانی دست یافت. 

    مرد بازنده به اکران نوروز رسید 

اکران نوروزی طبیعتا یکی از اکران‌های مهم ســـال سینمای ایران است، هفته 

گذشته اکران نوروزی۱۴۰۱ مشخص شد اما برخی فیلم‌ها به‌علت نداشتن پروانه 

نمایش نتوانستند خودشان را به این اکران مهم برسانند؛ علفزار یک نمونه از این 

فیلم‌ها بود که با وجود اینکه همه موارد برای اکران را داشـــت اما نداشتن پروانه 

نمایش و حاشیه‌های دیگر باعث شد این فیلم به اکران نوروز نرسد. روز گذشته 

شـــورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه خود با صدور پروانه نمایش 

برای فیلم »مرد بازنده« به تهیه‌کنندگی امیر بنان و محسن حجازی و کارگردانی 

محمدحسین مهدویان موافقت کرد. 

 فیلم ســـینمایی »مرد بازنده« یکی از هفت فیلم سینمایی پیشنهادشده ازسوی 

شورای صنفی اکران برای اکران نوروز۱۴۰۱ است که با دریافت پروانه نمایش، 

اکران آن در این ترکیب قطعیت بیشتری پیدا کرده است. 

درحـــال حاضر از میان هفـــت فیلم نوروزی، »شـــادروان«، »قدغن«، »موقعیت 

مهدی« و »مرد بازنده« اخیرا مجوز نمایش گرفته‌اند ولی هنوز تکلیف »لامینور« و »علف‌زار« مشـــخص نیســـت و در خبرهای غیررسمی آمده که از فهرست اکران نوروزی 

حذف شده‌اند. دراین‌باره بیانیه‌ای هم ازسوی کانون کارگردانان و انجمن تهیه‌کننده-کارگردان‌های سینما با درخواست اکران بی‌قید و شرط فیلم »لامینور« داریوش 

مهرجویی منتشـــر شـــد. به‌هر‌حال باید منتظر ماند تا ظرف امروز و فردا گزینه‌های قطعی اکران نوروزی ازســـوی وزارت ارشـــاد تایید شود تا لیست قطعی فیلم‌ها برای 

اکران 18اسفندماه مشخص شود. 

    آغاز نمایشگاه کتاب بیروت با حضور ایران 

نمایشـــگاه کتاب »بیروت« با حضور نخست‌وزیر لبنان و نمایندگان ایران آغاز 

به‌کار کرد. شصت‌وســـومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب »بیروت«، پنجشنبه 

دوازدهم اســـفندماه با حضور »نجیب میقاتی« نخســـت‌وزیر لبنان، جمعی 

از مقامات و شـــخصیت‌های سیاســـی، دانشگاهی، دینی و فرهنگی لبنان و 

نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. 

این دوره از نمایشگاه کتاب »بیروت« پس از وقفه سه‌ساله به‌دلیل ناآرامی‌های 

داخلی، شـــیوع ویروس کرونا و انفجار بندر بیـــروت که باعث تخریب مکان 

برگزاری نمایشگاه شـــد، پس از بازسازی یکی از سالن‌های نمایشگاهی، به 

مدت ۱۰روز درحال برگزاری است. 

در این دوره از نمایشگاه ناشرانی از مصر، عراق، عربستان و ایران حضور دارند. 

خانه کتاب و ادبیات ایران برای اولین‌بار درقالب غرفه ملی جمهوری اسلامی 

ایران با عرضه بیش از ۷۰۰عنوان کتاب از ناشران ایرانی در حوزه‌های مختلف 

دین، ادبیات، ادبیات دفاع‌مقدس و پایداری، شعر، تاریخ، هنر، کودک‌ونوجوان و... در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب »بیروت« حضور دارد. 

 ناشرانی ازجمله جامعه‌المصطفی، انتشارات جمال، انتشارات ۲۷بعثت، انتشارات فاتحان، انتشارات ستارگان درخشان و انتشارات کتاب جمکران در غرفه ایران 

حضور مستقیم داشته و انتشارات سوره مهر نیز غرفه‌ مستقلی در این نمایشگاه دارد. 

در پایان افتتاحیه شصت‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب »بیروت«، نخست‌وزیر لبنان و هیات همراه از غرفه جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. 

  چارسو

عاطفه جعفری
خبرنگارگروه فرهنگ

قرارمــان ســاعت 5:30 عصر اســت اما بــا ترافیک‌هــای 

ــروع  ــه ش ــگار برنام ــم و ان ــر می‌رس ــع دیرت ــفند یک‌رب اس

شــده، صــدای محمــد بحرانی را می‌شــنوم کــه طبق معمول 

ــت  ــوان اس ــد ج ــا رامب ــده ب ــال کل‌کل و خن ــه درح همیش

و بــا خوانــدن آهنگ‌هــای جنوبــی همیشــگی‌اش، صــدای 

خنــده و تشــویق تماشــاگران را بــا خــودش همــراه می‌کنــد. 

یــک قســمت از یــک آهنــگ را مــدام تکــرار می‌کنــد. کمــی 

صحبــت می‌کنــد و دوبــاره بــا تکــرار همــان آهنــگ، خنــده 

را بــه لــب تماشــاگران مــی‌آورد. خــودم را بــه نگهبانــی کــه 

جلــوی در ایســتاده معرفی می‌کنــم و بــا هماهنگــی‌ای کــه 

ــروی  ــک راه ــوم. از ی ــتودیو می‌ش ــد وارد اس ــام می‌ده انج

باریــک وارد همــان راهرویــی می‌شــوم که این شــب‌ها 

ــی کــه  ــروی نوران ــد، همــان راه درخندوانــه زیــاد دیده‌ای

محمــود کریمــی بــا بچه‌هــای خنداننده‌شــو مصاحبــه 

ــد.  ــت می‌کن ــان را ثب ــم و شادی‌ش ــد و غ می‌کن

برنامــه  برخــی بچه‌هــای  کــه  اتاقــی می‌شــوم  وارد 

درحــال تماشــای بخــش اول ضبــط امشــب هســتند و بــه 

ــی  ــاق روبه‌روی ــد. در ات ــان می‌خندن ــای جناب‌خ حرف‌ه

ــده‌اند  ــع ش ــو جم ــن دوره خنداننده‌ش ــای ای ــم بچه‌ه ه

و قــرار اســت امشــب فینالیســت‌ها مشــخص شــوند، 

بــرای همیــن مــدام در اتــاق راه می‌رونــد و اســترس دارنــد. 

بــا نازنیــن متین‌نیــا، مدیــر رســانه‌ای برنامه در مــورد انجام 

مصاحبه‌هــا صحبــت می‌کنــم و قــرار می‌شــود خــودم 

ســراغ عوامــل بــروم. چشــمم بــه محمــد بحرانــی می‌افتــد 

کــه بعــد از ضبــط بخــش اول خــودش را بــه پشــت‌صحنه 

رســانده و درحــال خوش‌وبــش کــردن با بچه‌هاســت 

ــش  ــوم و صدای ــش می‌ش ــم، نزدیک ــرون می‌آی ــاق بی از ات

می‌کنــم و بعــد از معرفــی، می‌گویــم تقریبــا یــک ســالی 

هســت کــه درتلاشــم تــا گفت‌وگویــی بــا او داشــته باشــم 

ــم  ــا ه ــد ب ــت بده ــه‌ای فرص ــر چنددقیق ــم اگ و می‌خواه

صحبــت کنیــم. عذرخواهــی می‌کنــد و می‌گویــد خیلــی 

گرفتــار اســت و بایــد بــه کارهــای دیگــر ضبــط امروز برســد 

امــا آن‌قــدر برخــورد خوبــی دارد کــه از اینکــه مصاحبــه را 

قبــول نکــرده، ناراحــت نمی‌شــوم و بعــد از صحبت‌هایــی 

ــا  ــد فع ــه نخواه ــم ک ــق می‌ده ــم، ح ــم می‌کنی ــا ه ــه ب ک

ــد.  ــته باش ــی داش گفت‌وگوی

حسن معجونی در پشت‌صحنه ضبط »خندوانه« به »فرهیختگان« گفت:

باید  رسانه  همه  اقشار  جامعه  باشیم  

ع  مطمئنــا یکــی از ویژگی‌هــای ایــن برنامــه بــا شــرو

»خنداننــده ‌شــو« بحــث اســتعدادیابی بــوده اســت، 

ــان را در  ــن کارش ــل از ای ــا قب ــاید ت ــه ش ــتعدادهایی ک اس

گوشــه‌ای از صحنــه تئاتــر اجــرا می‌کردنــد امــا حــالا 

اســتندآپ یکــی از بخش‌هــای مهــم طنــز اســت. خندوانــه 

یکــی از آن برنامه‌هایــی اســت کــه بســیار توانســته در مــورد 

ــد.  ــک کن ــتندآپ کم اس

از یکــی از بچه‌هایــی کــه آنجــا هســتند ســراغ تیــم 

نویســندگی برنامــه را می‌گیــرم و راهنماییــم می‌کنــد و 

اتاقــی را نشــان می‌دهــد. وارد اتــاق می‌شــوم و ســام 

می‌کنــم. میثــم درویشــان‌پور درحــال نوشــتن روی کاغــذی 

اســت کــه جلویــش قــرار دارد و بعــد از خوش‌وبــش و معرفــی 

می‌گویــم کــه می‌خواهــم گفت‌وگویــی در مــورد برنامــه 

داشــته باشــم، قبــول می‌کنــد. دیگــر همــه می‌دانیــم کــه 

او در اولیــن دوره خنداننده‌شــو توانســت رتبــه اول را کســب 

کنــد و آنچنــان توانایــی نشــان داد کــه توانســت خــودش را 

به‌عنــوان یــک کمدیــن اثبــات کنــد و حــالا در ایــن دوره از 

خنداننده‌شــو به‌عنــوان مربــی درکنــار بچه‌هــا حضــور دارد 

ــد.  ــی می‌کن ــا را راهنمای و آنه

ــا خوشــرویی مصاحبــه را پذیرفــت، ابتــدا از ســختی‌های  ب

ایــن دوره خنداننده‌شــو پرســیدم و اینکــه برخــی معتقدنــد 

چــون ایــن دوره از خنداننده‌شــو رقبــای زیــادی در فضــای 

ــر  ــدری دی ــت، ق ــی داش ــش خانگ ــبکه نمای ــازی و ش مج

ــکان  ــری ت ــد. س ــراه کن ــودش هم ــا خ ــردم را ب ــت م توانس

می‌دهــد و در جــواب می‌گویــد: »فصل‌هــای قبلــی 

خنداننده‌شــو هــم تقریبــا از مرحلــه یک‌هشــتم بــرای 

مــردم جذاب‌تــر می‌شــد، چــون شــرکت‌کننده‌ها دیگــر 

غربــال شــده و بــرای مــردم شــناخته شــدند امــا ایــن دوره، 

ــود و  ــخت‌تر ب ــودم س ــی ب ــه مرب ــن ک ــرای م ــخصه، ب به‌ش

انــگار اگــر اجــرا داشــتم راحت‌تــر بــود. امســال روند مســابقه 

هــم متفــاوت بــا دوره‌هــای قبــل اســت. مربی‌هــا در تمــام 

ــن  ــدای ای ــد. در ابت ــرکت‌کننده‌ها بودن ــار ش ــل درکن مراح

دوره برخــی از بچه‌هــا به‌صــورت حرفــه‌ای بــا نــگارش متــن 

اســتندآپ آشــنا نبودنــد و تیــم نویســندگان بــه آنهــا کمــک 

کردنــد، البتــه بــا گذشــت زمــان و رســیدن بــه مرحله‌هــای 

بعــدی شــرکت‌کننده‌ها هــم در نوشــتن بهتــر شــدند و 

جنــس اجراهــای خــود را پیــدا کردنــد.« 

از تمرین‌هــا می‌پرســم و خنــده‌ای می‌کنــد و می‌گویــد: 

»تمریــن زیــاد داشــتیم، من و افشــاری و حســینی و فتوحــی 

ــدیم. در  ــا ش ــر از بچه‌ه ــج نف ــی پن ــابقه مرب ــروع مس در ش

مرحلــه اول فرصــت بیشــتری داشــتیم و بــا هرکــدام از 

شــرکت‌کننده‌ها فرصــت کافــی بــرای تمریــن داشــتیم امــا 

ــه  ــد و فاصل ــر ش ــان کمت ــای گروه‌م ــداد اعض ــه تع رفته‌رفت

اجراهــا هــم کمتــر، البتــه گاهــی هــم مســائلی مثــل ممیزی 

بــه مشــکلات اضافــه می‌شــد، چــون ناگهــان متــن اجــرا رد 

می‌شــد و مجبــور بودیــم در فاصلــه کوتاهــی متــن جایگزین 

را آمــاده کنیــم و ایــن کار را ســخت می‌کــرد و درنهایــت 

می‌توانــم بگویــم کــه اجراهــا اســتاندارد و در حــد و انــدازه 

اجــرای روی اســتیج خندوانــه بــود.«

ســوال بعــدی را بــه سمت‌وســوی خنداننده‌شــوهای قبلــی 

می‌بــرم و می‌پرســم: »اگــر بــا آن دوره‌ای کــه خــود شــما در 

خندوانــه بودیــد مقایســه کنیــد، چطــور ارزیابــی می‌کنیــد؟ 

بچه‌هایــی کــه الان می‌آینــد یــک آمادگــی داشــتند و 

ــا  ــد. ام ــا را می‌دانن ــری چیزه ــد و یک‌س ــد دوره را دیدن چن

ایــن مســاله مخصوصــا در دوره شــما نبــود و مطمئنــا کار را 

ســخت‌تر می‌کــرد، چقــدر ایــن موضــوع را قبــول داریــد؟«

سـری تـکان می‌دهـد، تاییـد می‌کنـد و در ادامـه می‌گویـد: 

»بلـه، ایـن اجتناب‌ناپذیـر اسـت. مـا دوره اول بودیـم و 

نمی‌دانسـتیم چـه اتفاقـی می‌افتـد حتـی برنامه‌سـازی 

رامبـد جـوان در خندوانـه برای خنداننده‌شـو هم یک مسـیر 

تاریکـی بـود، چـون نمونـه‌ای دیگـر از ایـن مسـابقه در ایران 

وجـود نداشـت و رامبـد جـوان و خندوانـه اولیـن بودنـد. مـا 

مرحله‌به‌مرحلـه جلـو می‌رفتیـم و چراغ‌ها روشـن می‌شـدند، 

بنابرایـن در سـری‌های دوم و سـوم مسـیر شـناخته‌ شـده‌تر 

شـد. مهم‌تریـن تغییـر ایـن فصـل نیـز همین حضـور داوران 

و مربی‌هـا بـود و اینکـه دیگـر داورهـا مربی شـرکت‌کننده‌ها 

نبودنـد و فقـط داوری می‌کردنـد.« 

درحــال صحبــت هســتیم کــه ابوطالــب حســینی وارد 

ــد و  ــت می‌کنن ــم صحب ــا ه ــا ب ــورد متن‌ه ــود و در م می‌ش

بعــد از تمــام شــدن صحبت‌هایشــان از کمک خنداننده‌شــو 

بــه حــوزه طنــز می‌پرســم و می‌گویــد: »خنداننده‌شــو از 

ــتند  ــت داش ــود و دوس ــذاب ب ــردم ج ــرای م ــمت اول ب قس

کمدین‌هــای جدیدتــری را ببیننــد. ایــن برنامــه یــک 

صحنــه اســتاندارد و قابل‌اعتمــاد بــرای کســانی اســت 

کــه می‌خواهنــد اســتندآپ کمــدی را انجــام دهنــد. ایــن 

برنامــه تاثیــر زیــادی در آشــنایی مــردم با اســتندآپ داشــت؛ 

ــوم  ــا مفه ــردم ب ــاد، م ــا راه افت ــدی در کافه‌ه ــای کم اجراه

ــن  ــه ای ــد ب ــای علاقه‌من ــدند و جوان‌ه ــنا ش ــتندآپ آش اس

ــه ادامــه کار امیــدوار شــدند.«  حــوزه هــم ب

سـوال بعـدی را بـه فضـای اینسـتاگرام می‌بـرم و اینکـه در 

شـرایط فعلـی بـا حضـور فضای مجازی، مردم هـر چیزی را که 

می‌خواهنـد در آن فضـا پیـدا می‌کننـد، بـرای همیـن بـه نظر 

می‌رسـد کار طنـز در تلویزیـون سـخت‌تر خواهد بـود، با حرفم 

کمـی مخالـف اسـت و می‌گویـد: »آن زمـان هـم اینسـتاگرام 

بـود. هرکسـی کـه تلویزیـون نـگاه می‌کند می‌داند کـه قواعد 

به‌هرحـال بـا فضای مجـازی متفاوت اسـت و نه‌فقط خندوانه 

کـه همـه برنامه‌هـا بایـد چهارچـوب و قواعـدی را رعایـت کنند 

امـا در همیـن چهارچـوب هـم به‌نظـرم بچه‌هـا خـوب اجـرا 

کرده‌انـد، البتـه از همیـن فضای اینسـتاگرام هـم در خندوانه 

استفاده شد و پیج خندوانه بلافاصله اجرا را منتشر می‌کردند 

و لینـک رای‌گیـری هـم بـود و درواقع فضـای مجازی به کمک 

برنامـه آمد.«

بایـد بـرای دیـدن برنامـه بـه کنـار 

بچه‌هـای کمدیـن بـرود و بـرای 

همیـن سـوال آخـر را می‌پرسـم 

و می‌گویـم: »مطمئنـا الان به‌لحـاظ 

اقتصـادی در شـرایط سـختی هسـتیم، 

به‌نظرتـان چقـدر برنامه‌هایـی مثل خندوانـه می‌تواند در این 

شـرایط به مردم کمک کند؟«  در جواب رسـالت این برنامه‌ها 

را در زمـان بحـران، سـختی و دغدغـه می‌دانـد و می‌گویـد: 

»نه‌تنهـا خندوانـه کـه هـر برنامـه طنـز دیگـری رسـالتش در 

زمان‌هـای بحـران و سـختی مـردم بیشـتر می‌شـود. مـردم به 

دقایقـی بـرای جـدا شـدن از دغدغه‌هـا و مشکلات‌شـان‌ نیاز 

دارنـد و ایـن برنامه‌هـا بـه این نیاز کمک می‌کنـد. برنامه‌های 

اینچنینـی می‌توانـد حـال دل مـردم را خوب کند و این همان 

رسـالتی اسـت کـه بـرای ایـن برنامه‌هـا چیده شـده اسـت.« 

صحبت‌هایمان که تمام می‌شود، تشکر می‌کنم و نگاهی به 

بیرون از اتاق می‌اندازم، هانا ستوهی، علی غریب و محمدحسین 

توسلی درحال صحبت هستند و مشخص است استرس دارند 

که بالاخره امشب کدام‌یک باید برای 

فینال انتخاب شوند. جنب‌وجوشی 

دارد،  وجود  پشت‌صحنه  در  که 

انسان را به‌وجد می‌آورد و ناخودآگاه 

می‌خواهی این همه جنب‌وجوش را 

در نوشتن به تصویر بکشی. 

استعدادهایی که در خندوانه پیدا شدند


